بسم الله الرحمن الرحیم 
ایجاد انگیزه
گریز و روضه 

ما گاهی در محاسبه اعمالمان، اینکه چه عملی را به عنوان عمل مستحب ویا چه عملی را بعنوان عمل واجب ، انجام بدهیم خطا می کنیم،  احیاناً گاهی از واجبات غفلت میکنیم و سراغ مستحبات می رویم، گاهی مستحبات را فدای واجبات می کنیم، گاهی به زیارت آقا علی بن موسی الرضا (ع)مشرف می شویم اما مقدمه سفرمان شکستن دل یک مؤمن است. گاه در راه با زن و فرزندمان بد اخلاقی می کنیم  وفکر می کنیم با این بد اخلاقی ها اگر زودتر به زیارت برسیم، به ثواب بیشتری نائل می شویم. یا با مال حرام زیارت مستحب را انجام می دهیم . اگر انسان خودش را بر اهل بیت (ع)عرضه بدارد و مراقبت کند، بسیار زندگیش متفاوت می شود.
متن و محتوا
 شخصی به نام عبدالملک محضر امام صادق ع رسید بعضی از آداب مستحب را از امام سوال کرد، آقا اجازه می فرمایید که من وقتی آب می نوشم با یک نفس بنوشم ، با اینکه مستحب است در نوشیدن با سه نفس در هر نفسی با نام خدا شروع بشود با حمد خدا تمام بشود، حالا من نمی خواهم این ادب مستحب را رعایت کنم اشکالی دارد؟ آقا فرمودند: إن شئت، دلت می خواهد این کار را انجام دهی، مانعی ندارد، ایستاده آب بنوشم؟ آداب مستحبه را رعایت نکنم ،با اینکه در آداب مستحبه است روز ایستاده و شب نشسته آب بخوریم ، حضرت قسم خوردند والله بخدا قسم من از این کارها نگران شما نیستم، و الله ما من هذا و شبهه أخاف علیکم ، من نگران انجام گناه و محرّمات هستم. شخص دیگری آمد محضر امام صادق ع گفت آقا جان من می خواهم شما تکلیفم را معین کنید ، بفرمایید کار من صحیح است یا نه؟ گفت آقا إنّی قلیل العمل، قلیل الصیام، من واجبات را انجام می دهم ، نمی گذارم واجباتم ترک بشود، ولی به مستحبات خیلی موفق نیستم، قلیل العمل قلیل الصیام، گاهی روزه مستحبی می گیرم گاهی یک نماز مستحبی می خوانم، حضرت خیلی تعجب کردند از سخن این راوی، فرمودند مگر تو نمی دانی بالاترین عمل، أفضل العبادة همین است که تو انجام می دهی، اگر گناه در زندگیت نیست، این بالاترین عبادت است، امام صادق (ع) فرمود: بالاترین عبادت، این است که انسان شکم خود را از مال حرام، و دامنش را از شهوات حرام حفظ کند. این بالاترین عبادت است، چرا می گویی من قلیل العمل هستم، چه عملی بالاتر از این. وقتی از علمای اخلاق سوال می کردند چه کنیم به مقاماتی برسیم؟ همه بر این کلام متفق القول بودند که در زندگیتان گناه نباشد. 
آواز خدا همیشه در گوش دل است

کو دل دهد که دهد گوش به آواز خدا

توبه هیچ مقدمه ای نمی خواهد، بعضی ها خیلی سخت می گیرند، می گویند: به همین سادگی که نمی شود توبه کرد و برگشت، باید یک حالی پیدا کرد باید شب قدری باشد، کافی است ،فقط، انسان تصمیم به بازگشت بگیرد. حتی علمای ما فرمودند: درست است غسل ، نماز و دعای توبه مستحب است، ولی چون توبه واجب فوری است، باید انسان اول توبه کند بعد برود نماز توبه اش را بخواند توبه همان بازگشت است. صاحبان کتب اربعه مرحوم کلینی در کافی شریف، شیخ صدوق در من لایحضر، شیخ طوسی در تهذیب، این حدیث را از امام صادق (ع) نقل فرمودند. حضرت فرمودند: کسی که چهار رکعت نماز بخواند با دویست مرتبه سوره توحید، یعنی دو تا دو رکعت در هر رکعت بعد از حمد پنجاه قل هو الله بخواند. از جا بلند نمی شود مگر اینکه خداوند همه گناهانش را می آمرزد. در دعای افتتاح آمده إنک تدعونی فأولی، تتحبب الیّ اتبغض الیک تتود الیّ فلا ا... منک خدایا تو مرا صدا می زنی من نمی شنوم، من نمی پذیرم، تو محبت می کنی من قبول نمی کنم، تو دوستی، من با تو یک طوری رفتار کردم گویا من بر تو منّت دارم، ، کأن لی التطول علیک، اینها یعنی این که خدا دنبال  بندگانش است. جعفر طیار، دوازده سال در حبشه در مهاجرت بود ، وقتی برگشت پیامبر خدا فرمود می خواهم امروز به تو جایزه بدهم، ، از هجده سالگی این مهاجر الی الله از مکه بخاطر فشاری که مشرکین ایجاد می کردند مهاجرت کرده وحبشه رفته روزی که برگشت  سی ساله بود، دوازده سال در غربت زندگی کرده است. وقتی آمد چند روز در مدینه بود جنگ موته پیش آمد، در راه خدا به شهادت رسید. جعفر طیاری که امیرمؤمنان (ع) در نهج البلاغه وقتی به معاویه نامه می نویسد، معاویه خیلی ها دستشان در راه خدا قطع شد، همه آنها اجر و پاداششان پیش خداست، ولی یادت باشد وقتی یک نفر از ما دستهایش را در راه خدا تقدیم کرد شد جعفر طیار.  کسی آمد محضر امیرمؤمنان (ع) گفت آقا طهّرنی من گناهی مرتکب شدم حدّ الهی را بر من جاری کنید من پاک بشوم، طهّرنی، پاکم کن، به قدری امیرمؤمنان ع ناراحت شدند فرمودند چقدر زشت است حالا که مرتکب یک گناهی شدی برای چه می آیی پیش من اعتراف می کنی آن زمان اگر کسی اعتراف به گناه می کرد ائمه برمی گرداندند تا چهار بار اعتراف نمی کرد حد بر او جاری نمی شد می فرمودند برو نگو، ، می رفتند دو مرتبه می آمدند سه مرتبه چهار مرتبه می آمدند. حضرت ناراحت می شدند می فرمودند امیرمؤمنان قسم خورد فوالله لتوبته  فیما بینه و بین الله بخدا قسم اگر گناهکار بین خود و خدا توبه کند بالاتر از این است که به دست من علی حد الهی بر او جاری شود. خدا دنبال اجرای حد الهی نیست. اهل بیت نیز دنبال این نبودند که یک گنهکار ،اعتراف کند تا حد بر او جاری کنند ،. خدا نمی خواهد هیچ گنهکاری نه در دنیا و نه در آخرت حد بر او جاری بشود، نه در قیامت عذاب ببیند.  تطهیر به توبه است. البه توبه کردن آسان است نگهداری توبه سخت است. یکی از عوامل پایداری بر توبه این است که انسان زمینه های گناه در زندگی خودش ایجاد نکند. ی 
صاحب جواهر نقل کرده است: از مقدس اردبیل عالم شیعه سوال کردند : اگر زمینه گناه برایت پیش آمد با یک زن ،جای خلوت چه می کنی؟ که إنه لم یبرء نفسه و لکن استعاذ بالله ، نگفت من به آنجا رسیدم که اگر زمینه گناه پیدا بشود گناه نمی کنم مطمئنم آلوده به گناه نمی شوم . گفت: من تضمین نمی دهم به خدا پناه می برم
یوسف نگفت و ما ابری نفسی قرآن نمی فرماید ما أبرء نفسی، إن النفس لأمارة بالسوء چرا زمینه گناه ایجاد کنم بعد بگویم ایمانم قوی است. ایمان ما از مقدس اردبیلی قوی تر است؟ 

حوزه علمیه امام صادق در مدینه بود از شهرهای مختلف می آمدند در حوزه علمیه امام صادق ع سه ،چهار سال درس می گرفتند و برمی گشتند. جابر برای کسب فیض علوم اهل بیت از امام صادق ع هجده سال در مدینه ماند . محمد طیار به مدینه آمد برای کسب فیض دو سه سالی آنجا بماند می گوید دنبال یک خانه اجاره ای می گشتم برای این دو سه سالی که در مدینه هستم پیدا نکردم، به زحمت خیلی گشتم تا آخر یک خانه ای پیدا کردم یک خانم جوانی بود، جایی را به من نشان داد رفتم دیدم جای خوبی هست گفتم خانم اینجا یک اشکالی دارد اشکالش این است که این خانه ای که به من دادی با خانه ای که تو در آن زندگی می کنی و تنها هستی می تواند ارتباط برقرار کند من چطور زندگی کنم، گفت تو نگران نباش، برو اثاثت را بیاور من این دری که بین این دو خانه هست قفل می کنم. تو از آن طرف قفل کن و من هم از این طرف دیگر ارتباط قطع می شود، گفت باشد، اثاثش را آورد دید این در را قفل نکرده، گفت چرا قفل نکردی گفت نمی خواهم قفل کنم بگذار باشد مساله مهمی نیست. گفت به قرارت عمل نکردی من باید بروم از امام صادق بپرسم آمد حضرت در مسجد بودند آقا چنین قصه ای پیش آمده است؟ حضرت فرمود تحوّل منه زود اثاثت را از آنجا بردار و برو، سومین شما شیطان هست. این خیلی مهم است در زندگی، می خواهیم توبه نشکنیم زمینه گناه ایجاد نکنیم. یادمان باشد خداوند شاهد اعمال ماست. عبدالله بن ابان زیات از اصحاب امام صادق (ع) و از اصحاب امام رضا(ع)  است. آمد خدمت امام رضا گفت یک تقاضایی از شما دارم تقاضا دارم برای من و زن و بچه ام دعا کنید، ، آقا فرمودند مگر من دعا نمی کنم ، گفت آقا چطور شما دعا می کنید؟ من که اولین بار است به شما التماس دعا می گویم و سفر اولم است که آمدم زیارت شما، شما چطور می فرمایید من همیشه به شما دعا می کردم حضرت فرمودند: مگر نمی دانی أما علمت؟ اعمال شما هر صبح و شام بر ما عرضه می شود. ما بعضی از گناهان را بخاطر آبرو و موقعیت مان پیش مردم، ترک می کنیم، نه اینکه ترس خدا باشد، ، ایمانمان قوی نیست می گوییم اگر این گناه را مرتکب بشویم خبرش به مردم برسد چه می شود؟ آبرویمان می رود. بعضی از کارهای حلال و مباح، خدا است در جامعه بد جا افتاده است مردم نمی پسندند می گوییم خوب نیست من این کار را انجام بدهم مردم می فهمند و از چشم مردم می افتیم. ای کاش همین قدر ملاحظه می کردیم آبرویمان پیش ولی خدا محفوظ بماند. شخصی به نام موسی بن صیاد می گوید من خدمت امام رضا بودم ایامی که در خراسان بودند یک روز از شهر آمدیم بیرون رسیدیم به یک منطقه ای که نه من تا حالا آمده بودم و نه امام رضا، بار اولی بود که اینجا آمده بودیم همینطور که می رفتیم امام رضا(ع) نگاهشان افتاد به جنازه ای که تشییع می کردند به عجله از مرکب پیاده شدند جنازه را تشییع کردند و برگشتند به من فرمودند یادت باشد کسی که تشییع جنازه مؤمن برود خدا همه گناهانش را می آمرزد. من شیّع جنازة ولیا من أولیائنا، مؤمن پیش خدا احترام دارد. موسی بن صیاد می گوید جنازه را که زمین گذاشتند آمدند جنازه را بلند کنند بگذارند داخل قبر، آقا به عجله جمعیت را شکافتند و خودشان را به این جنازه رساندند فرمودند صبر کنید جنازه را گذاشتند روی زمین، امام رضا دست مبارکش را روی سینه این میت گذاشت، اسم خودش را اسم پدرش را بردند ای فلانی پسر فلانی أبشر بشارت باد لا خوف علیک، دیگر ترسی نداری آسوده باش، فرمودند حالا جنازه را دفن کنید موسی بن صیاد به امام رضا ع عرض کرد آقا سفر اول است که به این منطقه آمدی از کجا این آقا را می شناختی؟ اسم خودش را بردی اسم پدرش را بردی بشارت دادی، بهشتی هست از کجا می دانید؟ فرمود این چه حرفی هست که می زنید أما علمت أن اعمال شیعتنا تعرض علینا کل صباح و مساء تو مگر نمی دانی اعمال شیعیان ما هر صبح و شام بر ما عرضه می شود مرحوم کلینی در کافی شریف در باب عرض اعمال ، دهها روایت آورده است که ائمه (ع) فرمودند اعمال شما هر صبح و شام بر ما عرضه می شود.
گریز و روضه : 

حر احساس کرد این صحنه صحنة حق و باطل است، فهمید صحنه صحنة بهشت و جهنم است، لذا با کمال شجاعت- می‌لرزید! می‌لرزید اما از چه؟ از این که با امام بجنگد. 

این لرزش عین شجاعت است، آن کسی که در مقام گناه بدنش لرزه برمی‌دارد و صحنة گناه را ترک می‌کند این شجاعت است، ترس نیست. 

 

اگر نترسید این بی باکی و بی مبالاتی است- آمد مقابل اباعبدالله سرش را پایین انداخت و گفت:

 «هل لی من لدنک التوبه»؟ پسر زهرا،‌ من در این بیابان اولین کسی بودم که راه را بر تو بستم، ‌اما پشیمان شدم آیا توبه من پذیرفته است؟ 

داستان حر می‌گوید اسلام بن بست ندارد. داستان حر می‌گوید هر کجا هستی امکان بازگشت هست. سیر صعودی برای انسان در همه جا ممکن است. در اسلام بن بست و نهایتی که در آن یأس باشد نیست.

 اباعبدالله توبه‌اش را پذیرفت، ‌لذا اجازه گرفت و به طرف میدان آمد، خودش را معرفی کرد، صدا زد:‌ای مردم کوفه! امیدوارم ابرهای رحمت خدا از شما باز داشته شود. من که دعوت نکردم، اما شما حسین را دعوت کردید و این گونه با او مبارزه کردید، «السّلام علیک یا رحمه الله الواسعه و یا باب نجاه الأمه. سفینه النجاه و قره عین النبی المصطفی یا مظلوم یا اباعبدالله».

مهر تو را به عالم امکان نمی‌دهم                        این گنج پربهاست من ارزان نمی‌دهم
ای خاک کربلا تو مهر نماز من                                این مهر را به ملک سلیمان نمی‌دهم
خوشا جانی که جانانش حسین است                  خوش آن دفتر که عنوانش حسین است
 

 

خوش به حال آن نوکری که اربابش اباعبدالله است، خوش به حال آن غلامی که آقایش حسین است. اگر ارباب حسین باشد نوکری‌اش افتخار دارد. حر به کجا رسید؟! یک وقت چشم‌هایش را باز کرد دید سرش در دامن حسین است و او خون را از چشمانش پاک می‌کند. و در حالی که سر بر دامن حسین داشت جان داد.[3] اما دل‌ها بسوزد برای آن آقایی که خودش سرش را روی خاک کربلا گذاشت و جان داد؛ «وَضَعَ خَّدهُ عَلَی التّراب».

لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم.
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